




بهمن فرسی در سال ١٣١٢ در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه های او گلدان 
)١٣٤٠(، چوب زیر بغل )١٣٤١(، پله های یك نردبان )١٣٤٨(، صدای 
شكستن )١٣٤٨(، بهار و عروسك )١٣٤٤(، سبز در سبز )١٣٤٤(، موش 
)١٣٤٢(، آرامسایشگاه )١٣٥٦(، سقوط آزاد )١٩٩١( و دو ضرب در دو 
مساوی بی نهایت را شامل می شود. فرسی علاوه بر نمایشنامه، رمان شب 
یك، شب دو )١٣٥٣( و چندین مجموعه داستان كوتاه از جمله دوازدهمی، 
نبات سیاه، زیر دندان سگ و غوررآپ غوررآپ را در حد فاصل سال های 
لندن زندگی  از سال ١٣٥٦ در  او  منتشر كرده است.  تا ١٣٨٦   ١٣٤٣
می كند و همچنان به فعالیت های خود در زمینه ادبیات،  نمایشنامه نویسی، 
و تاتر ادامه می دهد! كار او نظیر اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی، 
راه  از  دیرین  و  اصیل  شیوه های  رساندن  ثمر  به  جهت  در  تلاشی ست 

تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمایشنامه های بهمن فرسی، به هدف  هماوایی معاصر با یكی از 

پیشگامان تاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است. 

علی اکبر علیزاد

  یادداشت دبیر مجموعه
ــــــــــــــــ
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خان‏دایی 
برادر )برادر فرهاد(

رسول
افشین
بابك

اوس ابراهیم



1
صحنه: ی كدیوارك وتاه در ی كفضای سیاه. ی كلامپ، با حباب سادۀ 
ضبط‏صوت  دستگاه  ی ك بالای  دیوار،  ارتفاع  از  پایین‏تر  گرد،ك می 
روشن است.  ی كزیلوی سادۀ آجری رنگ،ك ه از بیخ دیوار، رو به 
جلو، برك ف صحنه گسترده است. باقی سطح صحنه سیاه است. یك كرۀ 
جغرافی بزرگ در زیر ی كلكۀ نور. ی كقفسۀك وچك كتاب در تاری ك

و روشن. این اتاق فرهاد است.
بازی: لامپ روی ضبط‏صوت روشن است.ك ره در زیر نور در گردش 
است. فرهاد پشت به دستگاه ضبط‏صوت ایستاده است. ضبط‏صوت روشن 
است و حرف های فرهاد را پخش میك‏ند. فرهاد از هر جای مطلبك ه 
بدهد  از دست  را  تحمل خودش  هر جای آنك ه  از  یا  و  ارادهك ند 
با خشم  و  برگردد  مردم(  به  )رو  دستگاه ضبط صوت  به  رو  می‏تواند 
و نفرت تمام فریاد بزند: »نه!...« و در آن صورت صحنه باید ناگهان 

تاری كو صدا قطع شود و مطلب ناتمام بماند.

)از داخـل دسـتگاه( دقتك نید! دقتك نیـد! آزمایش میك‏نم. 
صدای فرهاد	

پردۀ اول 
ـــــــ
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صدایـیك ـه الآن خواهیـد شـنید صدای شـیهۀ اسـب اسـت. 
صـدای شـیهۀ اسـب. توجـهك نیـد! )صـدای شـیهۀ اسـب پخـش 
می‏شـود.( تكـرار میك‏نـم. دقـتك نیـد! )باز صدای شـیهۀ اسـب 
پخـش می‏شـود.( بسـیار خـب، ایـن صـدا را فرامـوش نكنیـد. 
حـالا یـ كصـدای دیگـر. صـدای نـوزاد. نـوزاد در لحظـۀ 
خـروج از رحـم مـادر. اولیـن عكس‏العمـل ریـه و حنجـرۀ 
انسـان در اولیـن برخـورد بـا هـوای زمیـن. دقـتك نیـد! 
صـدای  )بـاز  میك‏نـم  تكـرار  می‏شـود.(  پخـش  نـوزاد  )صـدای 
نـوزاد( خـب، حـالا، حالا هـر دو صـدا را پشت سـر هم پخش 
میك‏نـم: شـیهۀ اسـب و بعـد صـدای نـوزاد. دقـتك نیـد! 
)صداهـا پشت سـر هم پخـش می‏شـوند.( تكـرار! تكـرار! )صداهـا 
چنـد بـار پشت سـر هم پخـش می‏شـوند.( آخ‏خ‏خ... یـ كشـباهت 
جریـان، شـباهت ضربـان، شـباهت نهاد، یـ كوراثـت، ارث 
بـردن صـدا از صـدا، یـ كتناسـخ، یـ كجانشـینی، متوجـه 

نشـدید؟ می‏خواهیـد برگردیـم...
رفته و  فرهاد حوصله‏اش سر  مطلب حتماً  اینجای  )فرض میك‏نیم در 
فریادش را سر داده و همه‏چیز و همه‏جا در خاموشی نوری و صدایی 

فرو رفته است. وگرنه فرهاد، فرهاد نیست.(

2
صحنه: ی كتكه زمین برهنه و بایر با چند پاره‏سنگ اینجا و آنجا بر آن 

غلتیده در گوشۀ دیگر صحنه، در فضای تاریك.
بازی: ی كلكه نور بلافاصله این گوشه را روشن میك‏ند. در زیر نور مرشد 
اكبر، لاغر،ك وسه، عرقچین به سر، آرخالق به بر، چهره سوخته، ی كزانو به 
زمین، ی كزانو به سینه، ی كپنجه بر خاك، خیره بر سنگ نشسته است. 
مرشد ناگهان سر می‏پراند و به اطراف چشم می‏گرداند. پیشانی‏اش پر از 
قطرات درشت عرق است، چند بار باك ف دست به زمین میك‏وبد و گردی 

می‏پراكند و ناگهان فریاد می‏زند.
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شنیدی؟ )مكث( ای انِس بی‏نوا! )مكث( با تو بودم. )مكث( 
مرشد	

اسم خودتو گذاشته‏ای انس و به جن و پری فخر می‏فروشی. 
همین؟ )مكث( زمین زیر پات داره می‏چرخه. دوار، دوار، 
چارصباح پرسه‏یی‏رمك ه تو رو این تیله گلی دوّار می‏زنی 
غیر دوار نیس. حالیته؟ هستی دوار و نیستی دوار. )لحن مرشد 
ناگهان گستاخ می‏شود.( حالیته رو هسته چه معمایی دارم برات 
دل  بی‏هوده  )مكث(  اما،  نه!  می‏زند.(  )فریاد  می‏زنم؟  سنگ 
مبند )مكث( بی‏هوده دل مبند... دل نبندك ه این هسته رو 
فقط حرفیم.  ما  توك ارش.  برو  مغزك نم. خودت  برات  من 
مرشد فقط بهت میگه. سرراست و بی‏چونه‏م میگه: بدون و 
آگاه باشك ه مقدر نشده تو سر از این معما دربیاری. سوار 
یه چیز گردونتك رده، خودتم واداشته پابه‏پاش می‏گردونه. 
می‏چرخه و می‏چرخی. یه مشت تیله گوشتی سرگردون رو 
یه تیله خاكی سرگردون. مقدر شدهك ه غافلِك ار هم باشین. 
تو این معامله قدرت دست غفلته و بس. حالا ببین تاك جا 

می‏رسونمت بشرِ غافلِ نادون. 
)مرشد در آخرین وضعش، عكس می‏شود. نور فرومی‏نشیند.(

3
صحنه: اتاق فرهاد با تغییر نوریك ه زمانی دیگر را نشان بدهد.
بازی: فرهادك ره را می‏چرخاند و با شوقیك ودكانه فریاد می‏زند.

فال! فال!... فال! فال! 
فرهاد	

)چشم‏هایش را می‏بندد. انگشت اشاره‏اش را روی مناطق مختلفك رۀ در 
حال گردش می‏سراند.(

اگهك جا به دنیا می‏اومدم؟ اگهك جا به دنیا می‏اومدی؟... 
)در زیرك ره انگشتش را به نقطه‏یی فشار می‏دهد.ك ره می‏ایستد. چشم‏هایش 

را باز میك‏ند و فریاد می‏زند.(
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اینجا!
فرهاد	

)روی زمین دراز میك‏شد. سرش را می‏برد زیرك ره تا بتواند نام منطقه‏یی 
راك ه انگشت روی آن گذارده بخواند. انگشتش را برمی‏دارد و ناگهان 

قهقهه‏ییك شدار سر می‏دهد.(
هه هه هه هاه آب، هه هه، فقط آب، آب بی‏اسم و رسم. با طبعی 
انقدر روان و جبون و فرمانبر، باید تو آب به دنیا می‏اومدی. 

)با دست مستقیم به مردم اشاره میك‏ند.( مثل ی كهشت‏پا!
)با صدا و حركاتی من‏درآوردی صدا و حركات هشت‏پا را تقلید میك‏ند. 

و همراه این حركات آرام به پشت بر زمین می‏غلتد.(

)با نفسی حاكی از خستگی( روی زمین، تو خشكی، غلط بوده،  	
فرهاد

غلط. بزرگ‌ترین، و اولین، و آخرین، و مضح‏كترین اشتباه. 
و  برپا می‏جهد  )ناگهان  غلط  غلط  غلط  غیرقابل جبران.  اشتباه 

رو به مردم( غلط تلخ گزنده.
)نور فرومی‏نشیند.(

4
صحنه: تاریكی. بی‏مكان. بی‏زمان.

بازی: ی كلكۀك وچ كنور فقط صورت توتیا را در میان تاریكی روشن 
میك‏ند.

خونِ پرنده )مكث( به من می‏گفت تو رگای تو خون پرنده 
توتیا	

جریان داره. )با صدای نقل قول( نه نه، به هیچ‏وجه، برعكس، 
من،  شاخه‏های  رو  من،  فضای  تو  فقط  اما  پروازك ن!  بپر! 
اون‏وخ من، برای این‌که تو خسته نشی، هر لحظه یه شاخۀ 
تازه از خودم سبز میك‏نم. )با صدای خودش(ك سی باور نمیك‏نه 
این حرفا مال اون باشه. )مكث( بعد حرفاش به نظر خودش 
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مسخره می‏اومد. انصافش گل میك‏رد. )با صدای نقل قول( بله 
مسخره‏س. بهت حق میدم. پریدن از این شاخه به اون شاخه، 
و اسم این عمل‏رو پرواز گذاشتن، بسیار خوب، حرفی ندارم، 
اونقدر دور  پروازك ن، و  به آسمون  فقط تو آسمون،  اما 
بروك ه نزدیک‌ترین درخت به تو، همیشه من باشم. )با صدای 
خودش( بله اون جدا و صمیمانه خودشو درخت تصور میك‏رد. 
و من واقعاً پرندۀ اون درخت بودم. اعتراف میك‏نم. )مكث( 
البته گاهی هم وضعك املاً برعكس بود. من درخت می‏شدم. 

اون پرنده می‏شد.

5
صحنه: اتاق فرهاد، در نوری و زمانی دیگر.

بازی: فرهاد به‏زانو روی زمین ایستاده است و با صدای خفه، خشمگین 
و پرخاشگرانه حرف می‏زند. توتیا در گوشه اتاق ایستاده و پریشان است.

)با صدای خفه( بله، حتی یه مگس مردنی! آره  این منمك ه 
فرهاد	

پرنده‏م و سرگردون. این توییك ه درختی و هزار رو. لااقل 
میك‏نم.  نفرینت  من  اما  میك‏نی.  عوض  رنگ  تا  ده  سالی 
بریزه و  برگت  بار و  نفرین میك‏نم ریشه‏هات بسوزه، همه 
لخت و عریون بمونی. انقدر ذلیل و بیچارهك ه حتی یه مگس 
مردنی‏یم رغبت نكنه یه لحظه رو یكی از بازوهای خشكیدۀ 

تو بشینه و خستگی دركنه.

)می‏خواهد رو به فرهاد بیاید.( فرهاد...
توتیا	

)با اشارۀ تهدیدكننده و پس‏زنندۀ دست، توتیا را برجا میخكوب میك‏ند.( 
فرهاد	

نه!
)نور فرومی‏نشیند.(
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6
صحنه: گوشه‏ای در فضای سیاه صحنه. ی كسنگ گور.ك تیبه‏ای عمود 

بر سنگ گور. زاویه طوری استك ه رویك تیبه دیده نمی‏شود.
بازی: ی كلكۀ نور سنگ گور را تدریجاً روشن میك‏ند. مرشد درك نار 
سنگ گور با چشمان دریده و نگاه زل‏زده نشسته است. ناگهانك ف بر 

هم میك‏وبد و آغاز سخن میك‏ند.

)نفس می‏گیرد.  این معامله قدرت دست غفلته.  )با آهنگ( تو 
مرشد	

بی‏آهنگ حرفش را دنبال میك‏ند.( تا وقتی هستی و رو این تیلۀ 
خاكی سرگردونی، رو پیشونیت نوشته غایب. هیهااات غایب! 
)با پرخاش به مخاطبی نامعلوم در میان مردم( آره برادر، مرشد داره 
واسه اون پول سیای ته جیب تو حنجره‏شو جر میده. اما )به 
مخاطبی دیگر( غافلی! )به مخاطبی دیگر( نپرسیدی از چی؟ )با 
تأكید و كشش( از راز بقا! )سكوت. سپس یكریز و زنجیروار حرفش 
 ـدندۀ ننه‏ت می‏افتی،  را دنبال میك‏ند.( وختی از جوف جعبه 
وختی قابله بیخ گوش ننه‏ت میگهك ه از چه قماشی، وختی 
بابات، خوشدل و رقصون تو ادارۀ سجلت احوال ظهور میك‏نه 
و اسمی‏روك ه بی‏بی‏جونت روت گذوشته به زبون می‏آره، 
حتی سه روز بعدترشك ه میره یه تیكهك اغذ تاخورده به اسم 

سجلت تو تحویل می‏گیره...
)مرشد در آخرین وضعیت‏اش عكس می‏شود. نور تدریجاً فرومی‏نشیند.(




